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A B S T R A C T 

Muslim sages have constantly raised the question of how to explain the 

creation and existence of beings in the face of the problem of forgery and 

occurrence. Was the creation repulsive or gradual? Mirdamad, relying on the 

originality of essences in response to this question, designed the theory of the 

one-time (Dafe wahid). According to which all levels of existence, both 

material and non-material, have emerged through the forgery of a single or a 

single time. The author tries to show that the doctrine in the system of 

transcendent wisdom of Mulla Sadra is precisely transformed in a new 

structure of temporal occurrence and paves the way for the movement of 

substance. Therefore, the author achieves two important conclusions from the 

point of view of chronological occurrence (Hoduth zamani) by reading the 

theory of one-time occurrence: The first is the evolution of the meaning of the 

occurrence of the natural world. In the sense that every natural being and all 

its aspects have a drinking identity in their essence and at any time, and it is 

the same as occurrence. Second, because the natural world is nothing but 

natural beings and their affairs, so the whole natural world is a time event at 

any moment. In this way, the author shows that by reading the doctrine of the 

one-time from the point of view of temporal occurrence, a kind of exact 

convergence between the two points of view is finally revealed. 
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علمی نشریه

دو فصلنامه حکمت صدرایی

«مقاله پژوهشی»

ملاصدرا یحدوث زمان هیبراساس نظر ردامادیم« دفعه واحده» هینظر خوانش

یحلاو یصفر عبدالرضا

 چکیده

 یحدوث دهر افتیره یبر بررستت« حدوث»خوانش مشتتترد درباره وموزه  کی افتنیمقاله به منظور  نیا
صدرا از د  «یحدوث زمان»و  سو کیاز  ردامادیم« دفعه واحده» ش    گریملا از کتاب  یسو تمرکز دارد. بخ

ز در منهج ی. ملاصتتدرا نپردازدیدفعه واحده م یابداع کردیو رو یحدوث دهر قتیقبستتاب به ب ا از حق
مقاله  نی. ادینماینو از ون اقدام م یو ارائه برداشت  یحدوث زمان لیسوم کتاب المشاعر به ت ل   سوم، مشعر  

 یاگونه  نییتب یگریدفعه واحده و د   افت ی در ره یحدوث زمان   یرد پا  افتنی  یدو دستتتتاورد مهم دارد: اول 
حدوث   کردیرو لی با ت ل  ستتتنده ی. نوها بدرباره مقوله حدوث به رغم تفاو      کردیدو رو نیا انی م ییهمگرا
 ریو عدم غ یعدم واقع تی دفعه واحده بر وموزه مستتتبوق  افتی ره یادی که مولفه بن  دهدینشتتتان م یدهر

 نی. همچندهدیم یدفعه الواحده رو یدر مرتبه دهر استتتوار استتت و حدوث عالم ماد  یمجامع عالم ماد
 هیتک یزمان یبه عدم واقع یبودن عالم ماد الوجودسبوق م هینزد ملاصدرا بر نظر  یقوام وموزه حدوث زمان

 ضیخلاف خوانش دفعه واحده نه تنها به دوام ف      ینو ملاصتتتدرا از حادث زمان   نییهمه تب  نی. با ا کند یم
ست، بلکه موجود حدوث   ازمندین یعلت فاعل سبوق به عدم زمان  افتهیا  افتهین یحدوث دفع ن،یش یپ یو م

ست. چرا که هر ون در زم  ست و به ا    ان،ا شمول حدوث نو ا شکل  سان نیم ش  یریگمنجر به  نو از  یخوان
.شودیحدوث م ندیووجود در فر ضیدوام ف یعنیعملکرد علت 

دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه پیام نور، 
تهران، ایران.
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 مقدمه

 وید. مراد از میبه شتتتمار    رداماد یم گاه ابتکاری  نظر« دفعه واحده  »
دهد این نظرگاه که پیکره نظریه حدوث دهری وی را تشتتکیل می

ساله   ست.  حدوثایجاد زمینه برای ب ا درباره م شاکله رویکرد   ا
سوم قبس اول   حدوث دهری با این نظرگاه  یابدمیقوام  در ومضه 

 لامر سه چیز است:  در نفس ا هاکه بر اساس ون جامع تمام هستی  
سرمد  زمان، سه ظرف برا نیدر ا ردامادیم .دهر و  موجود  یباره به 

و  یظرف زمان، ظرف موجوداب ماد :شتتدن موجوداب قائل استتت
  تعالی یوجود بار که وعاء سرمد  وعاءظرف دهر، ظرف مجرداب و 

چنانکه در ومیض نخستتتت قبس اول حقیقت حقه واج    .استتتت
 نویسد:میو  کندمیتعالی را موجود در گستره سرمد معرفی 

بجمیع جهاته وصفاته موجود   ال ق الواج  سب انه، إن الباری 
 فی الستتترمد لافی الزمان لافی الدهر بل متعالیان منها و متقدستتتان         

 (.17 و 16 :1367 )میرداماد،
سله طول         واجد ،وجود گرید به تعبیر سل ست:  سله ا سل و  یدو 
 هیبراساس سلسله طول    یحدوث دهرنظرگاه  بنابر .یسلسله عرض   

که در وعاء ستتترمد استتتت فوق کل عالم       یموجوداب، واج  تعال  
در رأس هرم  رواز اینموجوداب استتتت و  یو خالق تمام یهستتتت
عال   پس .شتتتودیواقع م یهستتتت ج  ت یا  ابمجرد ،یاز وا   از ح
سلسله    نیسوم ا  تبهموجوداب هستند و مر  گریاز د تریقو ،یوجود
  یهستتتند که وعاء ونها زمان استتت و وجود یموجوداب ماد یطول
 درنکته قابل توجه این است که   .موجوداب دارند گریاز د تریفضع 

 یاعم از مجرد و ماد یاز موجوداب عالم هست  کیچیوعاء سرمد ه 
ند   ندار ته   .وجود  نا ن نیبد  نیاالب عال    ستتتتیمع ج  ت قد    یکه وا فا

عدم  که ونجا از نیبنابرا .است  قهیال ق طیبلکه بس  کمالاب ونهاست، 
سرمد    ست، عدم موجوداب ممکن در وعاء  در احکامش تابع وجود ا

 .هستند یسرمدحادث  ،یمعناست که در عالم هست نیبد
، یموجوداب ماد ،وعاء دهر دربراستتاس نظام فلستتفه میرداماد 

سبوق به عدم دهر  زین ابیواقع ماد چون به .ستند یموجود ن اند یم

صورب و موجوداب در وعاء دهر   .شوند یم حادث« هواحدة مر» به 
کل موجوداب ممکن را در وعاء دهر به     ،یحق تعال  به تعبیر دیگر 

 وورد.میپدید « هواحد همر» صورب
حده  » مراد وی از وموزه عه وا یافتن    « دف یادی استتتت برای  بن

له حدوث نزد متکلمین.    حلراه فت      همچنان  ی جهت مستتتا که رهیا
شی نو از ون در  نیز واکنش   حکمت متعالیه حدوث زمانی و ارائه خوان

ساله بود. به این ترتی  هر   سوفان    ملاصدرا به همین م دوی این فیل
  ،ویا حدوث عالم اند:بوده هاز ل اظ تاریخی با پرستتشتتی مشتتابه مواج

ترتی  پیکره مقاله به دو به این دفعه الواحده بود یا به گونه تدریجی؟
سیم   سی رهیافت حدوث دهری    شود. میبخش تق بخش اول به برر

طور خاص  هبخش دوم ب و پردازد.میو شاخصه ون یعنی دفعه واحده 
خاصتته   ،به ت لیل و بررستتی دیدگاه ملاصتتدرا درباره مستتاله حدوث

مانی    حدوث ز تا میوموزه  به  پردازد  عه      ها هم جن یه دف تأثیر نظر ی 
  در ون را پیدا کند. ی ابتکار ملاصدراهاواحده را در ون بیابد هم نشانه

دو  های اینای از تفاوبزیرا ادعای مقاله این استتت که به رغم پاره
رهیافت، حدوث دهری و دفعه واحده میرداماد در وموزه حدوث زمانی  

 هم یابد تامیبندی نو و استدلالی خویش دست   ملاصدرا به صورب  
 تبیین شتتتود هم اینکه نقش  عالم مادی   معنای دقیق حدوث درباره   

 دائمی علت فاعلی در جریان حدوث عالم مادی برجسته شود.
 

 خلق از عدم
نه تنها در خلق از عدم  خاصتته تعابیری حاکی از مستتاله حدوث و

که در     ظام فلستتتفی بل عالیم ن جال ظهور   ت بد  میدینی هم م  و یا
مساله این ای از پرداختن به خاصه در تعالیم دینی ما نمونهتوان می

یدا کرد  ماد   وموزه که گویی  پ ته استتتت    ازمیردا پذیرف به  . ون اثر 
 البلاغهنهج 162در خطبه  امام علی)ع(ی هاای از ون در گفتهنمونه
اولیت حق تعالی را ابتدایی و ازلیتش : اشاره کرد که فرمود توان می

این  رهگذر از .را پایانی نیست او اول بی وغاز و باقی بی وخر است  
شان  ست،   تعابیر که نزد میرداماد ن سرمدیت خداوند ا وی به  دهنده 

نخستتت  یافت. دو نتیجه مهم برای نظام فلستتفی خویش دستتت 
ستتترمدیت او و    طریقکوشتتتش برای  اثباب وحدانیت خداوند از      
خورد این استتت که میدیگری که با موضتتوع خلق از عدم پیوند 

 (.303 :1394)میرداماد،« نه از شیء وفرید»خداوند اشیاء را 
بود »از  او وجودبخشی  نویسد: میرداماد می نکتهاین توجه به  با
ست و  «شیء  شیء »، نی ، خلق را نیافرید. این جمله نفی گفته «از 

ست که معتقد بودند    سانی ا شیء احداث و ، ک شود  ایجاد نمی هیچ 
این سخن ون است    ای داشته باشد. نتیجه  ریشه  مگر ونکه اصل و 

؛ و ایجاد نمونه استتت ستتازیپذیری تدبیر، وفق شتتبیهکه صتتورب
، ایجاد و «نه از شیء »بنابراین درست ون است که خداوند اشیاء را    

یا از « غیر شتتیء»احداث کرده و نه ونکه ایجاد و احداث اشتتیاء از 
 (.304 و 303 )همان: بوده باشد« شیء»

غیر »یا از « شتتیء»ویا خداوند اشتتیاء را از  پرستتشدر نتیجه، 
هر دو  وی نزد. نداردپاسخ   اساسان  از نظرگاه میرداماد وفرید؟ « شیء 
که عبارب  درا برگزیسومی   باید شق شود و  مینفی  پرسش طرف 

، چیزی جز «غیر شتتیء»و  «عدم»استتت. « وفرینش شتتیء» از
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بنابراین تعابیر  همانجا(.نیست. ) « نفی م ض»و « نیستی صرف  »
 شود.دو نکته مهم حاصل می

سی   وجودنظام این خوانش از در  اول. توان برای عالم نمی شنا
 .نیازی به فرض نقطه وغاز نیستتت اصتتولان کرد و تعیینوغاز زمانی 
سلسله حادثاب   در حال حدوث است و   دائمانچه هست  زیرا عالم هر

نهایت ادامه تا بی و از این حیا  رستتتدمیهم به یک نقطه معین ن 
 .خواهد داشت

ماد          دوم. عاوی میردا جه د گاه نتی ید ند  میاز این د طه  توا نق
در باب  ملاصدراگیرد. چون  نظریه حدوث زمانی عالم قرار عزیمت
ماد توافق دارد   از عدم  عالم  حدوث  کار       .با میردا با ابت با این همه 

از  مفهومی نوو یابد میتغییر صتتتورب مستتتاله حدوث  ملاصتتتدرا
 .ویدمیحدوث عالم از عدم به دست 
 ردامادیم دریافت که سو از یک توانمیبا تطبیق این دو نظرگاه 

  یمستتبوق به عدم واقع ،که عالمعالم معتقد استتت حدوث  وموزه در
به تعبیر دیگر از ونجاکه هرگونه وعایی که برای یک  .استتت  یدهر

تواند ظرف میمرتبه از مرات  وجود درنظر گرفته شتتتود همان وعاء 
ون مرتبه به شتتمار وید پس حصتتول و  عدم ت قق مرات  دیگر در 

در نتیجه عالم   ت قق عالم مستتتبوق به عدم واقعی دهری استتتت و
ست.  شراق  وهیش  از رهگذر سو  دیگراز  و حادث دهری ا  وندیو با پ یا

البته   است. حقیقتی مستدلاز عدم،  حدوث که نشان داد  نیعقل و د
مهم است که عدم دهری میرداماد با ونچه در حدوث ذاتی به عنوان  

:  1381، رداماد ی)م دارد مباینت  شتتتود میعدم ذاتی و مجامع خوانده    
 شتتتود و با میچون عدم مجامع از مرتبه ذاب شتتتیء انتزاع     .(230

  شود، قابل جمع نیست.  میوجودی که از ناحیه غیر به ون شیء داده  
بودنش با وجود ون شتتیء   عدم دهری به ستتب  واقعیترتی  به این
به تعبیر دیگر موجود حادث مادی مستتبوق به عدم  .شتتودمیجمع ن

ای از عدم که در عالم زمانمند ل اظ  مستتبوقیت گونه صتتریا استتت.
 تقرر دارد دهر وعاء یعنی  وعاء زمان  گردد بلکه در مرتبه فراتر از   مین

 (.8و  7 ،1367، )میرداماد
صدرا اگرچه   ردامادیم دگاهیبه د هیشب  یدگاهیباره دنیدر ا ملا

ید     همه با این  دارد تأک حدوث       با  باره  گاه خاص خویش در بر نظر
پردازد. وی با تکیه   میزمانی به نقد عدم در مفهوم حدوث دهری      

بر این نکته که وجود و حصتتول موجوداب مستتبوق به عدم زمانی 
 نویسد:می است،

ون استت حادث زمانی استت زیرا هر چه   عالم با همه ونچه در 
ه این ب .در ون یافت شتتود و جودش مستتبوق به عدم زمانی استتت

هویاب شخصیه، وجودشان مسبوق به عدمشان و      تک تکمعنا که 

ست         سبق زمانی ا شان به  سبوق به وجود شان م صدرا ) عدم   ،ملا
1363 :210.) 
صدرا این از ساس وموزه   رو ملا  عدم ثباب هویت موجوداب،برا
الوجود به عدم زمانی  گیرد که مجموعه عالم ماده مسبوقمینتیجه 
:  1376)وشتتتیانی،  گیردمیبرای عالم جهت ثابت در نظر ن استتت و
الوجود بودن عالم به  اگرچه این نظرگاه با رهیافت مستتتبوق (.333

الوجود بودن عالم دهری به عدم     عدم دهری و ستتتمس مستتتبوق 
صی دارد با این    سان  سرمدی تفاوب خا همه به نتایج تاحدودی یک

 انجامد.می
 

 گانه وجودوعاء سه
گانه طور خلاصتته وعاء ستتهبه صتترام مستتتقیم اگرچه در میرداماد

أن وعاء الوجود قد   » نویستتتدمی وجود را از هم متمایز ستتتاخته و  
سرمد  زمان، یکون ( اما از ونجا 344: 1381 ،)میرداماد« .الدهرأ و ال
سی نظرگاه دفعه  که  سهم      برر سی  ستگی دقیقی به برر واحده واب

ی هارد در ومضتته ستتوم از قبس اول به بیان وی گی این عوالم دا
 پردازد.میخاص هرکدام از ونها 

یکی  ای هست.گانهالامر،وعاء سه برای وجود وحصول در نفس
یا عدم متقدر برای موجوداتی که ذاتان       بردار ستتتیال و وجود کمیت 

ستند یعنی    ستخوش تغییر ه دیگری وعاء وجود ب ت  وعاء زمان.د
ست و فراتر از افق کمیت و        و صریا ا سبوق به عدم  سیط که م ب

مقدار استتتت یعنی وعاء موجوداب ثابت بماهو ثابت که حاق متن           
وعاء وجود ب ت و ثابت می ستتو و واقع استتت و وعاء دهر استتت.

طور مطلق عاری از هرگونه عروض تغیر این وعاء وجودی به است.
صتترف  دی که علی اطلاق ووموج متعالی از ستتبق عدم. استتت و

:  1367 )میرداماد، .یعنی وعاء سرمد فعلیت م ض از هر حیا است
7.) 

یان   عابیر ب وید که وی جامع و فراگیرنده تمام        میشتتتده براز ت
 داند:میالامر را سه چیز  در نفس هاهستی

 

 زمانوعاء . 1

مستتتتمر استتتت، یعنی ظرف موجوداب بعد از اعدام به ن و    زمان، 
نستتبت متغیر به متغیر استتت. اشتتیاء زمانمند که در معرض تغییر و 

ساحت زمان     دارای کمیت ویعنی موجوداب  .اندتبدل که سیال در 
چنانکه  .یک بر مقداری از امتداد زمانی منطبق استتتتهستتتتی هر

عدم ستتابق بر وجود ونها در حد و امتدادی از زمان ستتابق تصتتویر 
همه اشتتیاء طبیعی  شتتامل  که موجوداتی چنین (.جاهمانشتتود )می
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وعاء زمان    ویند در میعدم به وجود    رداماد از به تعبیر می  استتتت و
شیاء و هستی   رواز این .گیرندار میقر ی دارای هاوعاء زمان جامع ا

ی موصوف به استمرار و   هاکمیت و سیلان و به تعبیر دیگر هستی  
 دگرگونی است.

 

 روعاء ده .2
عدم الوجود به ستتیط استتت که مستتبوق  ب وعاء وجود ب ت و دهر

نامید که جامع تمام       حاق متن واقع باید ون را    استتتت و صتتتریا
ست  ی ثابت وهاهستی  ساس ت لیل میرداماد   .)همانجا( پایدار ا برا
نستتبت ثابت به  و زمان نامتناهی استتت به ن و ازلی و ابدی دهر،
به   نیدر اعلاوه هب مجرداب استتتت.  یر و ظرف عقول ومتغ مرت

مستتبوق به عدم  ابیواقع ماد در ستتتندیموجود ن ،یموجوداب ماد
 .شتتوند می حادث« همرة واحد»وعاء این  موجوداب در اند ویدهر
 :نویسدمی این عملکرد توصیفدروی 

ضه  و مره واحده از علت خوطور کامل ی بهحادث دهر یش  افا
حادث   دهد. میزمان روی ن اما این افاضتتته در ونی از وناب     یابد  می

شارکت دارد اما از این حیا که   دهری به این معنا با حادث ذاتی م
با ون تفاوب دارد پس حادث  وجودش مسبوق به عدم خارجی است

به  به گونه مره واحده و یکباره         دهری  طور کامل از علت خویش 
بل و بعد زمانی استتتت،    ق گردد و در دهر که فاقد امتداد    میحادث  
 .(231و230: 1381، ردامادی)م یابدمیت قق 

ماد در  درباره وعاء دهر اشتتتاره    چند نکته مهم  به  اینجا   میردا
 سازد.میکند که زمینه نظریه دفعه واحده را فراهم می

ث دهری از علت خویش به تمامه و یکباره فیضتتتان       ادح  اول.
 یابد.می

دهد لذا   میزمان روی ن  یک از وناب  هیچ این فیضتتتان در .دوم
شامل امتداد زمانی ن  توان ون میواز این حیا  گرددمیاین موجود 

 را حادث ذاتی دانست.
ای حادث ذاتی استت اما نباید  اگرچه حادث دهری گونه ستوم. 

ست     شت که مسبوق به عدم خارجی ا شود  میمیرداماد یادوور . پندا
یابد در میکه موجود دهری که به تمامه و یکباره از علت فیضتتان 

صول   سیلان زمان میدهری ح ست. یابد که فاقد امتداد و  به  مند ا
شود  حیاموجود دهری از هرگاه تعبیر دیگر   ،ثباتش درنظر گرفته 

ستمرار دهری دارد نه دوام ذاتی.    ست که دائمان ا  پس بنا موجودی ا
عدم امتداد    الدوام موجود استتتت.  به تأثیر علت و افاضتتته ون علی    

ی به وی گی خاص ون اشتتاره دارد که براستتاس زمانی موجود دهر

از  ون زمان، م یط بر موجود دهری نیستتت بلکه با ون معیت دارد.
 نویسد:می قبسابرو میرداماد در این

ستمرار زمان  معیت و شیء هستی یافته، با   وجودتمام  همان   ،ا
 (249: 1394، میرداماد. )است« دهر»
 

 وجودی و نسبت آن با دیگر وعاء سرمدوعاء . 3

ست    ،سرمد  وجودی وعاء سبت ثابت به ثابت ا این مرتبه م یط  .ن
ست. نزد  سرمد  بر دو وعاء وجودی دیگر ا وجود ساحت   ،میرداماد، 

در این  ممکنی و هیچ امر ناپایدار اوستتت و بصتتفا واج  تعالی و
این ترتی  ستترمد شتتامل   به. (229: همان) نیستتتموجود  وعاء

از این نظرگاه  حقایق عالم است. حقیقت حقه کل  هستی م ض و 
شه     سرمد منزه و به دور از هرگونه تغییر و  ست و همی دگرگونی ا

ست.  سابق پس به هیچ بوده ا ست و از هر    هوجه  ستی برای او نی  نی
رو در نظام طولی  این از نظر در فعلیت م ض و کمال مطلق است. 

تر از دارای منزلتی بر تر وکه وعاء دهر گستتتترده  میرداماد همچنان  
 اکبر و طور وعاء ستترمد نیز برتر و اقدس،ینوعاء زمان استتت هم

 (.7: 1367 )میرداماد، از دهر اجل
داماد، موجوداب عالم هستتی دارای سته ظرف   میر نزدبنابراین 

این  بر .دیگر رابطه طولی دارند  نستتتبت به یک    و تند هستتت وجودی
ساس هر  شراف و احاطه وجودی   مادون خود یک بر مرتبها  دارند.ا

همچنین در سلسله طولی سرمد، دهتتتتر، زمان و موجوداب در هر    
برای بالاترند نه برعکس     مرتبه مستتتبوق به عدم واقعی در مرتبه    

 .انددهری عدم واقعی موجوداب زمانی مسبوق به نمونه
گانه وجود ردپای وعاء سته یرداماد مالبته باید یادووری نمود که 

صادیق ونها را  شریک خود در   او و جویدمیسینا  ابندر وثار  و م را 
ستتینا معتقد به ستته گونه  ابن .)همانجا( کندمیاین دیدگاه معرفی 

 نویسد:میو  هستی است
هستتتی در زمان  اول. گیرد:میعقل ستته گونه وجود را فرض 

ست.  « متی»که  شیاء متغیر ا شیاء که دارای مبدإ و منتها   ای ا این ا
منتهای ونها است و در سیلان دائم هستند  مبدإ ونها غیر از هستند،

سته متجدد و  که حال وطوریبه ست.   اکنون ونها پیو صرم ا دوم  مت
به ونها موجود دهری  موجوداتی که وجودشتتان معیت زمانی دارد و

 .معیت دارد ون با گونه وجود م یط به زمان استتت واین گویند.می
در اینگونه از وجود، ادراد زمان برای قوه وهم ناممکن است چون 

شی   سبت ثابت و   مینه تنها زمان از حرکت فلک نا  شود بلکه به ن
از سوی دیگر قوه وهم همه اشیاء را در  شود.میمتغیر مربوم 
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 و «بود» نگرد و هر شتتیءای نزد قوه وهم داخل در دایرهمیزمان 
پس  اکنون و وینده است.  وله گذشته، یعنی داخل در مق «شود می»

ته   میدر نظر « متی» چیزی قوه وهم برای هر گذشتتت گیرد خواه 
شد،  سوم  هستی ثابت همراه با ثابت   سوم.  اکنون یا وینده. با که مو
 .(142-141 :1404 سینا،)ابن سرمد و م یط به عالم دهر است به

سه    سینا ابن میرداماد در تعابیر یابد که میوجود  ن وبه وضوح 
و عامل زمان  شتتودمیدی وشتتکاری میان ونها دیده اتصتتال وجو
ت لیل بنابراین با  .شتتودمیماهوی میان ونها  یز ذاتی وستتب  تما
ستته شتتود میکه با تکیه بر مقوله زمان حاصتتل  ستتیناادعای ابن

صل وجودی   صل  مرحله مت صرم و  شود: میحا  متجدد موجود مت
سوم به   موجود م یط بر زمان زمانی، سرانجام موجود  و مو دهر، و 

ستی ثابت همراه با  سرمد.  م یط به دهر و ه میرداماد  ثابت به نام 
 خود، قبستاب ستینا در قبس اول کتاب  ابن بندیبا تکیه بر تقستیم 

)میرداماد،   کند میبندی  موجود را براستتتاس انواع حدوث دستتتته   
در ، بندی موجوداز این تعابیر و تقسیم صدرا نیزملاالبته  .(7: 1367

 توان گفت می که طوریه. ب نظریه تقدم و تأخر خویش اثر پذیرفت     
میرداماد  ستتترمدی  تقدم بال ق و بالشتتتأن وی همان تقدم       وموزه

اکنون این  ه ونچه درباره وعاء وجود بیان شتتتد     توجه ب   با  استتتت.
ست که    صورب تدر  حدوث ایوپرسش مهم ا ست   یجیبه  ه دفع ایا

 ؟واحده
 

 دهری میردامادحدوث  هویتتحلیل 
حدوث دهری  درباره حقیقت قبستتابکتاب  قبس اولدر میرداماد 

 نویسد:می
مسبوق بودن وجود به عدم صریا م ض است      ،اینگونه حدوث

ست    و صول وجود بالفعل در متن واقع ا  و 16: )همان نقطه مقابل ح
به م توای ومضتتته اول قبس اول     (.17 قت حدوث     ،با توجه  حقی

 استتت که در مرتبه یماهیت موجود به عدممستتبوق بودن  ،دهری
 .شتتودمیمرتبه علتش انتزاع  از ،این موجودعدم  .علت ون تقرر دارد

ست اسان مراد وی از دهری خواندن ع این به که این  لم مادی ون ا
سبوق   ست که  مرتبه  عدم واقعی خویش دربه عالم م عالم ملکوب ا

 .شودمی شناختهوعاء دهری ون عالم در سلسله طولی 
سخ       نظریه حدوث دهری،بنیاد  ست برای پا شی ا ش به  دادنکو
و ویا  زمان دارد؟ عالم قدیم است یا وغازی درکهن که  این پرسش 

مفهوم  عالم فاصتتله و انفکاکی وجود دارد؟بین وجود ازلی و وجود 
یاب کلامی             که در ادب نان قدیم چ با  حادث  بام  یده  حدوث و ارت د

 ،دادن به وناو برای پاسخ .مورد توجه میرداماد قرار گرفت شودمی

صرام   کتابکه طوریهرا نگاشت ب  قبساب و صرام مستقیم   کتاب 
پس  نامید.  « ه ارتبام حادث به قدیم    دربار »را با عنوان   مستتتتقیم

مطرح مقابل دیدگاه متکلمان  این نظریه را در ویت چنانکه پیداس 
و  استتتخدا قدیم زمانی  اشتتعریان بنابر دیدگاه کلامی .ستتازدمی

انفکاد یعنی عالم از واج  تعالی  .حادث زمانی استتتماستتوای او 
ستی     این نظرگاهعینی دارد. از  ستی بر ه عالم از نوع تقدم تقدم نی
قرار  حدوث زمانی را پیش از  که خداوند    به این معنا   زمانی استتتت  
 .استوار استخدا مشیت  بنا برعالم  حدوث روداده است از این

کافی   در مورد حدوث عالم  متکلمان را   ادعای این میرداماد   اما 
سابق   زمانیدر حدوث داند زیرا مین تقابل بین وجود لاحق و عدم 

صل ن  ست شود  میمنطقی حا  نزدبنابراین  .چون زمان ونها یکی نی
 نزدلذا  .است بر هستی عالم از نوع تقدم زمانی   عدممتکلمان تقدم 

که ملاصتتتدرا در رهیافت حدوث زمانی خویش      همچنان  میرداماد، 
که عالم هیچ وجهی ندارد (، 63 تا:بی )ملاصتتدرا،  کندمییادووری 

بدانیم     مان موهوم  به ز حادث دهری      ،را مستتتبوق  عالم را  که  بل
به تعبیر  .دانیم که وجودش مستتتبوق به عدم واقعی ون باشتتتدمی
 دهر است.در عالم  عالم عدم دیگر
 

 صریح در وعاء دهر واقعی،عدم  .1
 توان برمیاز نظرگاه میرداماد حدوث دهری بهترین نامی است که  

فرویند حدوث براستتتاس ستتتبق عدم صتتتریا، اطلاق نمود و این 
نه اعطای وجود استتتت    ماد،  ) بهترین گو توان می(. 8: 1367میردا

ضه وجود پس از ون را در حدوث       صریا و افا سته عدم  نقش برج
 مقدمه تبیین نمود: اساس سهدهری بر
مان ظرف   برای وجود هر موجودی ظرفی هستتتتت. اول: ز
ضی  موجوداب  سرمد   عقول کلیهو دهر ظرف  الوجودسیال و منق و 

 )همانجا(. .تظرف وجود باری تعالی اس
  وجود دارای دو ستتلستتله استتت:  با توجه به مقدمه اول دوم: 
  طولی مجردابو سلسله عرضی مادیاب سلسله 

  است. در احکامش تابع وجود  طور عامهصریا و عدم ب  سوم: عدم 
صف   سب  احتراز نمودن   «صریا »تقیید عدم به و از عدم حادث  به 
 (.5 )همان ویدکه عدم زمانی به شمار می مسبوق به ماده است

ست     بنابر سوم که عدم در احکامش تابع وجود ا توان  میمقدمه 
، عدم متصتتترم و متجددیعنی موجود  وجود زمانیمنتیجه گرفت که 

عدم دهری دارد    مانی دارد و وجود دهری   تر ازبه تعبیر دقیق  .ز
ست و   م سو یک سم عدم زمانی ا سم   وجودموجود زمانی را دهری را

ست  سوی دیگر  .عدم دهری ا سم عدم طبیعی    از  وجود طبیعی را
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را در زمان ستتابق   ءعدم یک شتتی هرگاه کهبه این معنی  .استتت
 را باید به منزلهفرض کنیم در اصتل همان موجوداب زمان ستابق   

چون  دلیل این نکته کاملانروشتتن استتت .کرداعتبار  ءعدم این شتتی
شتتتود. ولی  میمنشتتتاء انتزاع عدم زمانی   و وجودش زمانی استتتت  

شان وجود ملکوتی    موجوداب ملکوتی و موجوداب دهری چون وجود
راسم عدم زمانی نیستند، بلکه راسم عدم    اصولان و دهری است دیگر  

 .دهری هستند
وجود دو ستتلستتله دارد: ستتلستتله زمانی و  ،مقدمه دوم بنابراما 

از  «ون»موجودی که در این  ترتی به اینعرضی و سلسله طولی.    
 :شودمیزمان قرار گرفته است دو نوع عدم برایش اعتبار 

این موجود در مرتبه سلسله زمانیاب قبل از خودش   هرگاه .الف
 عدم این شیء مسبوق است به عدم    یعنی معدوم است ، شود  ل اظ
 .خویش در این موجوداب زمانی زمانی
گاه  .ب که در طول این       هر یاتی  به دهر این موجود در مرت

 معدوم است.ونجا هم  در شود ل اظاست موجود قرار گرفته 
شیء     همان سپ سم عدم زمانی این  گونه که موجوداب زمانی را

بودند، یعنی برای ما عدم زمانی این شتتتیء از این موجوداب انتزاع     
 شوند.میشد موجوداب دهری هم راسم عدم دهری این شیء می

درباره ساختار   بیان گردید مقدمه  سه  با توجه بهبنابر ت لیلی که 
 وید:میدست هب دو نتیجه مهم حدوث دهری

مرتبه  معلولِ ای از موجوداب،هر مرتبه وجوددر ستتلستته   اول.
و تأخر  معدوم استتت ،علتو از طرفی معلول در رتبه  .استتت علت

به  . استتتتالامری حقیقی و نفستأخری   ،معلول از علت  پس مرت
در مرتبه مادون  و حقیقتان معدوم استدهر ماده در مرتبه عالم عالم 
 .دارداو قرار 
  واستتت دهر دارای احکام و لوازم مخصتتوص به خود عالم  دوم.
ماده در پس عدم عالم  .استتت متجدد ماده مرتبه نقصتتانی عالمفاقد 

نابراین   .استتتتمرتبه دهر عدم حقیقی    ماده  ظهور عالم   حدوث و ب
سبوق به عدم   ست، و این  حقیقی خود در عالم دهر م سبوقیت به  ا م
 .(17 و 16: )همان دهر همان حدوث دهری استعدم در وعاء 

 

 های کلامی حدوث دهری و دفعه واحدهریشه. 2
ماد  نه   برای  میردا عای خویش  یافتن پیشتتتی باوری  به  ای برای اد

س  به  ستانی      الملل و الن لدر نظام معتزلی  منت شهر عبدالکریم 
کند.  میدی بر نظرگاه خویش قلمداد   یی تأ ون را  کند و میاستتتتناد  

 :نویسدمیمعتزلی  نظام ترجمهدر شهرستانی 

حق تعالی موجوداب را دفعة واحده پدید وورده استتتت چنانکه          
 بر خلق اولادش تقدم نداد.   مثلان خلق ودم را اکنون هستتتتند یعنی 

بعضتتی دیگر به حالت کمون   بلکه بعضتتی از این موجوداب را در 
قدم  ملاد و دروورد یدایش و     ت ها پ تأخر ون لت      و  حا ها از  ظهور ون

ست.  شان قرار  حدوث ونها ملاد تقدم وبدون اینکه  کمون ا  تأخر
بروز  نظام معتزلی این باور را از فلاسفه طبیعی پیرو کمون و  گیرد.

 (.62 و 61: 1961 )شهرستانی، اخذ کرده است نه حکمای الهی
 بنا به نقل شتتهرستتتانی نکته مهم این استتت که نظام معتزلی

گاه   حده    نظر عه وا یه کمون معرفی    دف مان نظر ند و  میرا ه ک
میرداماد نیز بنابر وموزه خویش تعبیر کمون را حمل بر نظریه دفعة      

ستتتان این پرستتتش به این (.118 :1367 )میرداماد، کندمیواحده 
برداشتتت میرداماد از دفعه واحده چه نستتبتی با  شتتود کهمیمطرح 

 نظریه کمون و ظهور نظام دارد؟
 

 نزد میرداماد دفعه واحده وکمون و بروز ارتباط نظرگاه 
یاد   معتزلی   نظام علم کلام به  در تاریخ  که  نظریه کمون و بروز  بن

 شود نزد میرداماد استوار بر وموزه دفعة واحده است.   مینسبت داده  
براساس مکمن ساختن بعضی از ونها     زیرا حدوث یکباره موجوداب

نظریه دفعه واحده و  مشترد بنیاد گیرد.میدر بعضی دیگر صورب 
و وناب زمانی نقشی « زمان» کمون این است که در جریان حدوث،

ی       ندارد.  ماد را ترغ ته میردا تا از  میاین نک ند  یه کمون و   ک نظر
ید.     ما فاع ن ماد   رواز این بروز د حدوث دهری   میردا به  تعبیر ون را 

 ئهارا خود فلسفی  ی براساس رویه خوانش کوشد تا از ون  میو  نموده
علامه و امام »ومیز پس از ونکه با تعبیر کنایه قبستتابوی در  .دهد

از اینکه   و دهد میشتتتهرستتتتانی را مورد خطاب قرار    «متکلمین
که       بد  یا ته در ظام نتوانستتت نه      ن مان الهی  یه کمون را از حکی نظر

قاد     باس کرده او را مورد انت فه طبیعی اقت قرار  های خویش فلاستتت
 نویسد:می ،دهدمی

از قول به دفعه واحده، دفعه ونی و مره زمانی نیستتتت  مراد نظام
ی زمانی و هابلکه مرادش دفعه واحده دهریه استتت که شتتامل دفعه

گفت تقدم و تأخر فقط در حدوث  مینیز  شتتود.میابد  تا ونیدفعاب 
دهد نه در حدوث دهری یعنی تقدم و تأخر در بروز        میزمانی روی  

شان در دهر. دهد نه در ومیاینها در زمان روی  لذا از نظر نظام  جود
ها           ها بلکه در ظهور و بروز ون نه در حدوث و وجود این تأخر  قدم و  ت

به این   دهد. میروی  ظام  ی   پس ن حکمای    ادعای خویش را از ترت
 (.118 :1367 )میرداماد، الهی اخذ کرده است نه فلاسفه طبیعی
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ساس خوانش میرداماد مراد  ترتی  بربه این   از دفعه واحده، نظاما
زیرا اولان تقدم و تأخر فقط در ستتتاختار      دفعه واحده دهریه استتتت.   

ثانیان    دهد نه در وجود دهری متقدم و متأخر.    میحدوث زمانی روی   
در وجود و حدوث اینها نیستتت بلکه براستتاس ظهور و   تقدم و تأخر

باور میرداماد این  بروز ونها پس از حالت کمون و ظهورشتتان استتت.
گونه و براساس کمون   نظریه دفعه واحده را این نظاماست که هرگاه  

شد،  صل  نه تنها ل  و بروز تبیین کرده با این ادعا را بیان کرده  و مف
 )همانجا(. بلکه سخن وی عین حکمت است

قضاء   »عنوان  با از ون که ملاصدرا  «کمون» سان نظریه به این
همان وجود اشتتتیاء در ظرف دهر    میرداماد نزد ، کند مییاد  « علمی
ست  و عدم بروز،  « کمون»تعبیر کاربرد سب    در خوانش میرداماد. ا

صورب ثابت و در نتیجه شکل وحدانی کامل  اشیاءون است که همه 
زمانی و   عالم  که  دهما  عالم برای  اما  .با فعلیت خود را دارند    همراه و

ظهور و یافته ون « فعلیت»فقط  نقام  ،ظرف ستیلان و تغییر استت  
«  کامن » به تعبیر دیگر  معدوم و پنهان و   ،«ها قوه»لی و یابد  میبروز 

و دوم و غیر فعلی استتت و قابل ادراد حقایق ثابت، مع این هستتتند.
 .(7 :1377ای، )خامنه اعتبار وجود نیست

یه    نابراین نظر ن میهم  کمون ب یدی برای  به عنوان   دتوا مؤ
جزء نتایج  از ستتوی دیگر هم شتتمار ویدبهحدوث دهری میرداماد 
نظرگاه کمون  . میرداماد با تطبیق   تلقی گرددنظریه حدوث دهری   

صورب یک   و بروز سفی   وموزهبا حدوث دهری ون را به    درقال فل
 .بندی نمودصورب نظریه دفعه واحده

 

 دفعه واحده میرداماد در حدوث زمانی ملاصدرا تأثیر
سوم    وغاز صدرالمتألهین در  شعر  شاعر  م حدوث زمانی را این  الم

 کند:تعریف میچنین 
در  عالم با همه ونچه در ون است حادث زمانی است زیرا هر چه   »

مستتبوق به عدم زمانی استتت به این معنا که  جودشوون یافت شتتود 
تک تک هویاب شخصیه، وجودشان مسبوق به عدمشان و عدمشان         

کلی هریک از  طورهمستتبوق به وجودشتتان به ستتبق زمانی استتت و ب
،  «نفس و بدن»و « عنصر  فلکی و»جسمانیاب مادی اعم از   اجسام و 

غیرثابت الوجود بوده و شتتخصتتیتی غیر ثابت    دارای هویتی متجدد و
به سب  برهانی که از سوی حق تعالی برای من از سوی خدا و    «دارند

لباس خلقت همواره     تدبر در ویاب کتاب خدا حاصتتتل ومد که فرمود:       
 (.64تا:بی )ملاصدرا، د و متبدل استمتجد

خوانشی   ،عالم حدوث زمانینظرگاه کلامی ملاصدرا در اینجا از 

ئه   هد. مینو ارا مانی،         د حدوث ز یه  پذیرفتن استتتاس نظر با    وی 
شیاء زمانمند   هویت و درزمانمندی را  ستجو  ذاب ا   بر این .کندمیج

ساس کل عالم  ست   ا زیرا هرچه در  .با ونچه در اوست حادث زمانی ا
ست     سبوق به عدم زمانی ا ست، وجودش م  تعبیر دیگر عالم وبه  .او

  ،هستند در جمیع هویاب شخصیه وجود مسبوق به عدم     اشیاء جزیی 
  پس از وجودیعنی عدمی که استتت. شتتان مستتبوق به وجود و عدم
تمام   در مجموع. و استتت به ستتبق زمانی مستتبوقشتتود میعارض 
سام و   صری، نفس   اج سمانیاب مادیه، چه فلکی و چه عن شند یا  ج با
ستند  الوجودو غیر ثابت  متجدد الهویتبدن، کلان شاره     .ه صدرا ا ملا

تدبر و تفکر در ویاب    به ستتتب    والله من عند  کند که این مطل    می
این تعبیر ملاصتتدرا    برای وی ظاهر شتتده استتت.  اللهو کتاب  الله
شانه ای از  گونهتواند بهمی سیر    ای خاص ن سفی در تف تأثیر مبانی فل
شد  قرون شریفه     (.210: 1363 )کربن، با ستناد به ویه  بل هم »او با ا

در باره  به این بنیاد فلستفی  (11)فصتلت   «فی لیس من خلق جدید
  .است متبدلهمواره متجدد و  طبیعتلباس  یابد کهمیدست  حدوث

 (.119: 1383 )ملاصدرا،
براستتتاس این نظرگاه عدم زمانی نیز معنای خاص خودش را       

حصول و پیدایش  عدم زمانی یعنی شناسی وی اساس واژهبر یابد.می
ای که عدم سابق با وجود  گونهبه ،شیء پس از معدوم بودن ون شیء

ملاصتتتدرا   .(64تا: بی)ملاصتتتدرا،  .نیستتتتلاحق هرگز قابل جمع 
اسفار   وث و عدم زمانی تعابیر مشابهی در  حد وموزههمچنین در بیان 

زائد    وصتتتفنظریه   علاوه بر بیان تعبیری نو از عدم زمانی   که   دارد
  کند )ملاصتتتدرا، میبودن حدوث زمانی را برای شتتتیء زمانمند رد     

 .(270و 269 :1383
 

حده     .1 عه وا حدوث دهری و دف براساااا   خوانش 
 حدوث زمانی ملاصدرا

با توجه به نظرگاه ملاصتتدرا درباره حدوث زمانی عالم و براستتاس 
بازخوانی حدوث دهری و دفعه واحده بنابر حدوث زمانی چند نکته          

 شود:میمهم حاصل 
ساس مفهوم میرداماد از  اول. سبوق   ءشی  ،حدوث دهری برا م

ست  ست    به عدم مطلق نی سبوق به عدم دهری ا )میرداماد،  بلکه م
وجود لاحق   ،در حالت سابق نقیض  ءلذا عدم شی  .(16و  7: 1367

بنابراین عدم دهری یک  .نیستندقابل اجتماع رو از اینو  ون نیست 
ست که با    صریا ا شیء  عدم واقعی و  مجامع نخواهد بود.  ،وجود 

چراکه عدم ذاتی نیست یعنی عدمی نیست که از مرتبه ذاب شیء     
شود قابل میبا وجودی که از ناحیه علت به داده  انتزاع شود و
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شد.  شئ وجود تدریجی دارد      جمع با ست که  شیء بدین معنا عدم 
گردد و ون وجود مسبوق است   میزمان منطبق  یکی از ونابکه بر 

 گردد.میبه قطعه دیگری از زمان که عدم ون شئ بر ون منطبق 
مانی،    دوم. که عبارب    قرار « مانی قدم ز »در برابر حدوث ز دارد 
وناب   که ونجا از«. مستتبوق نبودن وجود شتتئ به عدم زمانی»استتت از 
قابل جمع است، وجود    متصف به قبلیت و بعدیت بوده و غیر  زمان ذاتان

زمان مستتتبوق به عدم ون خواهد بود      و اجزاء ونی از وناب  جزء و هر
نه  هستتتندای که اجزای ستتابق بر ون جزء مصتتداق عدم ون  گونهبه

 ظرف عدم ون.
ستتتو . چون از یک استتتتکل زمان نیز حادث زمانی      ستتتوم.

مان مستتتبوق        له ز عالم از جم یاب  عه هو عدم     مجمو به  الوجود 
زمان مقدار گذرا و  سو  از دیگر و (.333: 1376 )ملاصدرا،  اندزمانی

ست از خروج تدریجی        ست و حرکت عبارب ا سیال برای حرکت ا
رو فعلیت وجود زمان مستتبوق به قوه از قوه به فعل و از این یءشتت

 است و این همان حدوث زمانی است.وجود ون 
 

سا  حدوث     .2 سی نتایج خوانش دفعه واحده برا برر

 زمانی
نظرگاه دفعه  براستتاس  بنابر نکاتی که درباره این خوانش بیان شتتد،

نتیجه  توانمیو برداشتتت او از نظرگاه کمون و بروز  واحده میرداماد
که    عاء در گرفت  مان، موجوداب  و کل    ز به هم  زنجیره به شتتت ای 
نیز به تدریج تمام هویت خود را در   یموجود واحد و هر اندپیوستتتته 

ظاهر    مان  ما  .ستتتازدمیطول ز عه       ا یا مجمو یاء  وجود جمیع اشتتت
صورب دفعی یعنی دفعة   هتواند بمین صورب نظام واحد، هوجوداب بم

 .و وعاء زمان است زمانیاب طبق ءظاهر شود و این اقتضاواحده، 
ساس وموزه حدوث دهری، با این   در ارتبام حادث با قدیم همه برا

دفعة واحده با امر  با تمامی اجزائش  این تدریج وجود ندارد و تمام عالم  
ست  ی از ونابو این حدوث در ون شود میحادث  الهیو خلق  .  زمان نی

شد. دهر  وعاءیعنی ثابتاب پس در ظرف زمان نبوده و باید در ظرف    با
همه   نگرد،میرا  ماده عالمناظری که در وعاء دهر برای اساس   بر این

وعاء   رهگذر  که از  برای ناظری   اما  ند. موجوداب در عرض هم موجود
به همان      مان  ظام کمون و  موجوداب ،نگردمیعالم  ز بروز و  طبق ن

همچون  و  یابدمی ظهور و بروزاز درون یکدیگر  ،خوانش فلستتفی ون
، موجوداب این تردقیقبه تعبیر  .شوند میقلمداد  اجزاء یکدیگر ذراب و
ه  که متغ  ج یا  مان قرار   یر و ان از ون ح ند در ز ند ولی از  مت رک دار
با این  .(7 :1377 ای،)خامنه  مستتتتقرند.جهت که موجودند در دهر  ون

به  گردد.میت لیل نسبت دقیق حدوث دهری و حدوث زمانی روشن 

درباره    نظرگاه حدوث دهری و حدوث زمانی      ستتتان رهیافت دو  این
به این معنا که     اند. ای دو وجه نظام واحد فلستتتفی   گونه به « حدوث »

در دهر استتتقرار دارند اما از ستتوی   موجوداب براستتاس حدوث دهری،
چون از حالت کمون دهری خویش     دیگر براستتتاس حدوث زمانی،   

د  وبراین واژه موجبنا ظهور یابند در وناب زمان متغیر و مت رد هستند.
ای باشد که نشانگر رویکرد نظرگاه    دهری زمانمند شاید گویاترین واژه 

توان در میهمین مفهوم را  درباره حدوث استتت.ملاصتتدرا  -میرداماد
 نویسد:میاو  طور خلاصه مشاهده نمود.تعابیر میرداماد به

ست و از ون حیا        ست در مکان ا جسم از ون حیا که جسم ا
ست   که موجود  ست، واقع در دهر ا سم از ون حیا که متغیر  . ا و ج

ست در زمان و حرکت قرار دارد.  سه     و مت رد ا سم فی نف پس ج
 در زمان قرار دارد و از ون جهت که موجود استتت در دهر قرار دارد

 (.93: 1367)میرداماد، 
مایز مفهومی و        ماد بر ت عای میردا نای اد فت مب  اگر بتوان گ

یعنی شیء    است. استوار  ند و شیء دهری  ات اد هویتی شیء زمانم 
زمانمند و مکانمند از حیا ذاب خویش در مکان و زمان استتت اما 

توان به این  میاین باور را   در دهر واقع استتتت. از حیا وجودش، 
صورب  سم م ام در مکان    ترتی   سم بماهو ج بندی نمود: اولان ج

از ثانیان جستتم  استتت و به ل اظ موجودیت در دهر، دهری استتت. 
سم زمانم  .بودن در زمان قرار دارد ل اظ متغیر و مت رد د نپس ج

و مکانمند به نفس ذاب خویش در زمان و در مکان استتتت اما از        
 حیا موجود بودن ،دهری است.

 

 مصادیق موجود دهری زمانمند .3
ساب میرداماد در جای دیگر از  کوشد مصادیقی از موجوداتی   می قب
ستند.  -دهری و زمانیارائه دهد که واجد وی گی  او برای  مکانی ه

کند و ون را از میچنین مقصودی به انسان فردی و شخصی اشاره 
 .دهدمیمورد توجه قرار  حیادو 

این انسان شخصی از ون حیا که امری حسی است در مکان      
اش، مکان هر سب  امتداد مکانی زیرا به زمانی است.  است و متغیر 

ضای بدنش غیر از   ست.   یک از اع ضای دیگر ا همچنین   مکان اع
اش غیر از زمان پیری و  اش زمان کودکی به ستتتب  امتداد زمانی    

 بااما این موجود  اش است. اش غیر از روزگار جوانیزمان کهنسالی 
ست. قیاس به حق صی با     تعالی موجود عقلی ا شخ اما این موجود 

ضاء وی       ضعیت هر یک از اع ست و و قیاس به متن واقع، دهری ا
ان موضع سایر اعضای وی است. و زمان هر یک از حالاب وی       عین

 .(166 :1367 ،میرداماد) عینان زمان سایر احوال او است
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از دو جهت مورد توجه  «انسان شخصی   » بر اساس تعابیر وی 
ست:  سی    .اول ا سان ح ستخوش امتداد    از ون حیا که ان ست د  ا

 بمتفاوگرفتن اعضتتای  وضتتعیت قرار .زمانی استتت تغییرمکانی و 
جوانی و پیری  ،مراحل مختلف رشتتتد او اعم از کودکی بدن او و  
انستتان در  همهبا این دهنده این امتدادهای مختلف استتت.نشتتان
انستتتان از ون  اما دوم. .حق تعالی موجود خردمند استتتت  قیاس با  

شود،    متنحیا که با  سه  ست. م ل قرار   واقع مقای امری دهری ا
عین م ل قرار سایر اعضا و دهری،  عاقلهر عضوی از این انسان 

  حالی از احوال او، عین زمان ستتایر احوال استتت.زمان هر  اوستتت.
 نویسد:میمیرداماد سمس با اشاره به سب  این باور خویش 

ام که امتداد مکانی از مرکز عالم به      زیرا بارها تصتتتریا نموده  
الجهاب به منزله نقطه واحد استتتت و امتداد  ستتتمت م یط م دد

 )همانجا(. واحد است« ون»زمانی از ازل تا ابد به منزله یک 
براساس خوانش ملاصدرا از نظریه حدوث زمانی که با    همهبا این

با طرح    او توان دریافت که   میشتتتود میتوجه به حدوث دهری بیان     
عالم      تدریجی  حدوث  یه  به حرکت جوهری     و  نظر گاه  را  عالم  ،با ن

سیم   به حدوث زمانیحادث  ضاء و   به تعبیر وی بنا .کندمیتر عالم انق
در  خداونددوام فیض و  پیاپی عالمبه حدوث باور  .تصتتترم دائمی دارد

ست    سته ا  مجرداب و ساحت مخلوقاب عالم را به دو و  تفکر وی برج
ساحت مجرداب   وی .سازد می متمایزساحت ماده   فیض و به دوام در 

 اما  .داند میمعنی را بیدر این عالم  حدوث زمانی    و باور دارد  واحد ون 
از  .در ستتاحت ماده قائل به قدم فیض و حدوث تدریجی عالم استتت 

پای   رو اثر واین عه  »رد حده دف ماد  « وا حت توان در میرا میردا   ستتتا
شتیانی،  مشاهده کرد  مجرداب تعابیر ملاصدرا    .(332 و 331 :1376 )و
شان      درباره سبت مجرداب و ساحت عالم مادی ن ساحت   دهد که مین

عدم واقعی   مقام دهر عالم زمانمند است و عالم مادی در ون، مجرداب،
باور متکلمان که مجموعه عالم،       دارد. حادث زمانی     وی دربرابر این 

زمان موهوم و غیرواقعی است    است و ظرف عدم سابق بر وجود عالم،  
ضع   صدرا با تکیه بر حرکت جوهری    خلاف این باور، گیرد.میمو ملا

  )همانجا(. داندمیابق بر وجود عالم مادی را زمان واقعی ظرف عدم س 
  الوجود به عدم واقعی زمانی است. مسبوق  ترتی  مجموعه عالم،به این

پس عالم باید در  زمان موهوم باشتتد زیرا هرگاه زمان ستتابق بر عالم،
 وهم حادث شود نه در واقع.

 

 نظر میرداماد و ملاصدرامقایسه 
نظرگاه دفعه واحده بنابر حدوث       توجه به نکاتی که درباره خوانش       با 

و به وماده ستتاخت  را مقایستته ونها زمینهتوان میزمانی بیان شتتد 

برای دستتتتیابی به    ونها یی مشتتتترد و همچنین اختلافی ها نبه ج
اهمیت این تطبیق    اشتتتاره نمود. رهیافتی مشتتتترد درباره حدوث   

در یک دوره زیر  ملاصدرا ی به ون سب  است که حیاب فکر   خاصه 
و در دوره   گردیدتأثیر اندیشتتته میرداماد متمایل به اصتتتالت ماهیت 

 دیگر به اصالت وجود گرایش یافت.
 

 نظر دو حکیماشتراک  .1
دربردارنده عدم صریا اشیاء   نزد میرداماد  دهر وعاءاز ونجا که  اول.

مرکز  از مکانی هایامتداد سازد کهمی روشن ،زمانی و مکانی است
به م یط م دد     هاب،  عالم  حد     به  ج طه وا له نق  و .استتتت منز

ست  واحد ون و ل ظه حکم در ابد تا ازل از زمانی هایامتداد این  .ا
ماد که نشتتتان     عابیر میردا دهنده روایتی نوافلاطونی از وعاء دهر   ت

ست،  شان   ا سوس در عالم    ودمی بدهد که مین شیاء م  ا ادراد ا
شود و ون را میخرد خویش به عالم اعلا رهنمون  ، با عقل وحسی

 .بیندمیمثال عالم م سوس 
ی مکانی و هامیرداماد درباره وعاء دهر و نستتبت نقطه نگرش

در  وی استتتوار بر اصتتالت ماهیت وناب زمانی به م ددالجهاب که
ای است که ملاصدرا در   نکته است  (166: 1367میرداماد، ) قبساب 

شه     ست اندی شت.  خوددوره نخ به این معنا که عالم  به ون باور دا
شتتتمار  الامر و متن واقع مقام تقرر حقایق دهری ماهیاب به     نفس
هرچند در این باور هنوز از وثار مترت  بر اصتتتالت وجود از   وید.می

جمله رهیافت رابطه علیت و امکان فقری معلول و موجود حادث         
 شود.مینشانه ای دیده کمتر

استتتوار  ، گانهوموزه دفعه واحده و تبیین ون بنابر وعاء ستته دوم.
ست  رو رهیافت بعدی حکمت  از این .بر حد تمایز هر ماهیت خاص ا

  .معنا و توجیهی ندارد در ون هیچ «تشتتکیک»صتتدرایی یعنی وموزه 
از دیگر موجوداب ون حد   دارد که با   و ذاتیچرا که هر موجودی حدّ   

مباحثی  گانه وجود براساس نظرگاه وعاء سه  بنابراین  .شود متمایز می
 توان اثباب کرد.میرا نقدرب و حیاب  ،همچون سریان علم

 وموزه در هر دو دیدگاه، کثرب در عالم حاکم استتت و ستتوم.
به عنوان شتتاخ   وحدب در عین کثرب و کثرب در عین وحدب

صدرا  صیل   ترتی به اینمعنا ندارد.  تفکر بعدی ملا کثرب امری ا
که بنابر ون نظریه    و وحدب اعتباری استتتت. حرکت جوهری نیز   

عدم زمانی عالم اثباب   الوجود بودنحدوث زمانی عالم، مستتتبوق
از چرا که  استتتوار بر این خوانش اثباب شتتود.تواند نمی شتتود،می

تدادی از      هیچ موجودی نمی رهگذر کثرب،  با حرکت اشتتت ند  توا
 .جمادی تا انسانی طی طریق کند، بدون اینکه قل  ماهیت نشود  
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یان گردید        به ونچه ب نای اصتتتالت     هر دو دیدگاه   با توجه  بر مب
گاهی دو نظریه رقی  یکدیگر هرچند نماید، یکستتان می ماهیت
اشی ت ون ن انی ازت اب یکست ج و تبعت ایت نت ات ام ،دت وینمی شماربه 
 د.شومی
 

 حکیمدو  گاهنظرافتراق . 2
باید توجه  اول اینکه .استت  بستیار دقیق  وجه تفاوب این دو نظریه

عدم اجتماع در نظریه حدوث زمانی ملاصتتدرا انفکاد داشتتت که 
رتبه وجودی حادث و قدیم در دیدگاه م به تعبیر دیگر .عرضی است

ولی در  .حدوث زمانی یکستتان استتت و در عرض یکدیگر استتت  
ماد رابطه طولی دارند و یکی اقوی از دیگری      حدوث دهری میردا

 .است
 دهد که در مفهوممیمقایسه حدوث زمانی و حدوث نشان    دوم.

  شود.میافاضه دائمی وجود از سوی علت فاعلی دیده  حدوث زمانی 
ست     سوی علت فاعلی ا ضه وجود از   و قوام حادث زمانی به دوام افا

که  درحالی کند.میبیر لبس بعد از لبس یاد به تع که ملاصتتدرا از ون
ست و توسط       اگرچه رهیافت  صریا ا سبوق به عدم  حدوث دهری م

سوی علت فاعلی    اما ایجاد امر حادثشود  میعلت فاعلی ایجاد  از 
مفهوم  و (357 و 354: 1394، میرداماد) به صورب دفعه واحده است  
 ترتی  درست است کهاینبه  گردد.میدوام در جریان حدوث ل اظ ن

خود همچون حدوث زمانی، نظام  یهادیدگاه ای ازپارهملاصتدرا در  
 در اما  .میرداماد تاثیر پذیرفته استتتت    « دفعه واحده  »فیض از نظریه  

هر  .گیردمیداماد فاصتتتله    از میر حدوث زمانی   خوانش جدید خود از  
یعنی تبیین ارتبام   مشتتابه با میرداماد رستتد که هدفمیچند به نظر 
 کند.میرا دنبال  حادث با قدیم
گذرا و سیال   بعدیکه  حیااز ون  نزد ملاصدرا  «زمان» سوم. 
ست  ست    ،ا ست و مسبوق به عدم زمانی ا  اما .حرکت ون تدریجی ا

، تغییر ون است و مسبوق به حرکت   بودهاز ون جهت که امری ونی 
بنا به  و .عین حدوث است  عالمصدرا  ملا نزد دفعی و یکباره است. 

شمول هر دم  عالمنظریه حرکت جوهری،   شود. میخلع و لبس  م
ستی هر ل ظه معدوم می  اما معنایش ون  ست که نظام ه شود و  نی
و بدون انقطاع در حال نو شتدن   دائمانوید بلکه میستمس به وجود  

و در  کندمیای که تمامی کمالاب گذشتتته را حف  گونهبه .استتت
ب    حال  عین مال نویی را  باس و ک عابیر   وورد.میدستتتت ه ل این ت

ست  میردامادعین هدف دیدگاه دفعه واحدة ملاصدرا   و همگرایی   ا
 .دهدمیله حدوث را نشان ئحل مسنهایی ونها برای 

 

 گیریتیجهنبحث و 
ساختار رهیافت حدوث دهری و    میرداماد دفعه واحده وموزهت لیل 
یه  و یافتن تأثیر ون بر وموزه حدوث زمانی      ملاصتتتدرا در دوره اول

سفی وی،  ست.   تفکر فل ساله بنیادین این مقاله ا   از ل اظ تاریخی م
ی فلسفی میرداماد و ملاصدرا با طرح مساله مشابه حدوث       هانظام

جه بوده   ند. عالم موا حدوث دهری     ا فت  یا حده( و    دو ره عه وا )دف
شان به هاحدوث زمانی به رغم تفاوب ساس   گونهی ای همگرایی برا

مقایستته این دو رهیافت به مستتاله  یابند.میحدوث زمانی دستتت 
استوار بر مؤلفه   دهد که در ت لیل نهایی قوام ونهامیحدوث نشان  

الوجود بودن عالم مادی به عدم، مسبوق  .عدم واقعی و صریا است  
 ستتب  هربه این  به معنای عدم خارجی و مجامع با وجود نیستتت.

گیرند هم میدوی این نظام فلسفی هم از معنای رایج عدم فاصله   
از نظرگاه حدوث ذاتی. به باور میرداماد وعاء دهر یعنی وعاء وجود        

که  الامر، مسبوق به عدم واقعی است  ب ت و متن واقع یعنی نفس
ی ثابت استتت و موجوداب مادی در وعاء هافراگیرنده تمام هستتتی
نزد ملاصتتتدرا نیز عالم مادی    شتتتوند. میدهر مره الواحده حادث   
از  الوجود به عدم واقعی زمانی است.مسبوق براساس حدوث زمانی،

عدم واقعی زمانی    این نظرگاه ظرف عدم ستتتابق بر وجود عالم،    
لاف  بنابراین عالم در زمان ستتابق بر ون، خ استتت نه عدم واقعی.

مشترد  دیدگاه کلامی، حدوث واقعی دارد نه حدوث وهمی. برویند
توان میاین دو رهیافت براستتاس حدوث دهری و حدوث زمانی را 

ند جستتتتجو کرد.    مانم که      در تعبیر موجود دهری ز نا  به این مع
در دهر استقرار دارند اما از سوی   موجوداب براساس حدوث دهری، 
از حالت کمون دهری خویش چون  دیگر براستتتاس حدوث زمانی،

بنابراین واژه   ظهور یابند در وناب زمان متغیر و مت رد هستتتتند.     
ای باشتتد که نشتتانگر  موجود دهری زمانمند شتتاید گویاترین واژه

با  .ملاصدرا درباره حدوث است   -رویکرد مشترد نظرگاه میرداماد 
همه از ستتوی دیگر ت لیل حدوث زمانی نزد ملاصتتدرا نشتتان این
که قوام این رهیافت استوار است بر افاضه دائمی وجود به     دهدمی

ای که دوام وجود حادث به ون    گونه حادث توستتتط علت فاعلی به    
اما مفهوم دوام وجود در رویکرد حدوث دهری دیده  بستتتگی دارد.

شتتود چون عالم مادی دفعة الواحده توستتط علت فاعلی ایجاد مین
درباره  صتتدرایی و میردامادترتی  تفاوب رویکرد به این شتتود.می

با قدیم و      گردد:میله علیت روشتتتن   ئبه تبع مستتت  رابطه حادث 
قدیم در رویکرد             به  حادث  لت و  به ع ندی دائمی معلول  یازم ن

 ملاصدرا و ایجاد دفعه الواحده حادث توسط قدیم نزد میرداماد.
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